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  ]٨ [      ھـابـبـذر ش   

  

  ابر نازا ، 

  ـپهـر                                                                           ـبه پهـناي س

  ياهـش را افـشاندـكاكل س

  يدزوزه كـش بادي تـشـنه ،

  .ور زمين را لـيسـيد ـفرود آمد و زخم ناس

  خاك بر بيشـه و تـل باريـد

  بـادد گـر  ةاستوان

  به سان برجِ دوار، چـرخـيد

  .   را شكافت "روبه ـرمخـ شه"، اعَماق    با پرماشو 

                     ❋❋❋   

      

  :ت ادي برخاسفري
  !اي مـردم 

  بنگـريد، بنگـريد كه چسـان 

  ـه هـاي مـانويـران

  فتادسـت در چـنبر تـوفـان

  !حكـم كردگار است اين 

   عصـيان دوزخيـانياكه 

  ـدهزميـن زيبـاي ما افـسـون ش

  ده ـاز مـدار خورشـيد بيـرون ش

  دـداريـازش بـد، بـراهش بگـيري

  وي  نبـود ـد بسـتابــشي ـكه م

  

                            ❋❋❋     

  
  

  9  2013 / جنوري/ 30  " آزاد افغانستان – افغانستان آزاد "تاريخ ارسال به پورتال 
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  :وش د به گآوازي آم
  )1(  خشماگـين  سر ِ " هفـت" كـدامين اژدهـاي« 

  از روي نفـرت و كـين

  مي روبـد با يـال مـردارش

  )2(     را ؛  " آذر برزيـن"

  كدامين يابـوي بي لـگام ِ دهـن چركـين

  كه دارد بر كمرگاهـش

  )3( منبـر به جـاي زيـن   "هـشـت"

  ا ســم خـونبـارشـوبـد بـمي ك

  آمـوت شاهـين ر ا ؛

  )4(     هيـولاي هـول و هـراس" نوظهور"كدامين 

  جسته از مغاك آتـشـزاي زميـن

  .»...كه تـنـوره مي كـشد اين چـنين

                             ❋❋❋     

  :ره كـشيدندي از سنگر، نعهوشم
  هـوش داريد اي عـزيـزان« 

  نه چنين است ، نه چنـان

  اين جادوگــران دورانـنـد

   انسانة كه با مـار و طومـار و جمـجمـ

  )5(     جغـدان  شـوم   "خمـهِ  د"در 

  )6(  نكـبوتِ مصـدوم ـ ع" خرگـاه "و در زيرِ 

   چـله نشـسـته اندهب

  تا طلسـم انقيـاد جهان

  )7(  ، "...  غـولان "و امتـداد عصـر عـروج 

  پخـته گـردد،

  ور نگـردد،

  باري دگـر، در پـي اورادي د گـر شـوند

  كـنون در سـر زميـن ما شـبِ تـارسـت
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    اش را روشنــايي در كارست"ت آتـشـكـده  هفـ"

  »...تد بـيـري بايـد

  

                      ❋❋❋     

  
  :ريدد غون رعاوه اي چو بن

   مشـرقة داگر اخـتران رخشنـ«  

  در قـنـد يل سِحـر آميز شعـبده بـازان مغـرب

  مسحـورند

  وگر سيـاره هاي گـريزنـده ، فاقـد نـورنـد

    »هـجـورند ؟  ستـاره هاي تابنـده ، چرا م

  

                 ❋❋❋  
 

  :يراي در زنجي پد زنخروشي
  اي فرزنــدان بومسلـم و بـابــك!  هـان « 

  اگر كاغـذين فانـوس هاي بنام آفتــاب

   " دزدان دريايـي" ة كه از بـرق اسلـح

  نـور شـان خـيره شـده

  ور اسرافـيلپبت سـور و شييوزه

  ره شـدهوهـم بر تـنِ  شـان چيـ

  چـه بـا ك

  !خاشــاك  آتـش زنيـد بر هر خـس و

  ر تـان ،دشت سبـز ســينه هاي سِـتب

  تـابنـاك

  ش  ابه هـر شـيار خونيـن

  ـتد كاشبـذر شهـاب ، باي

  تا، دانـه دانـه مهــر

  .»ـور برداشـت نو خوشـه خوشـه 

                      ❋ ❋ ❋ ❋ ❋             
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■]8[- :  
...  شماره " آذرخش" چاپ تورنتو؛ همچنان ماهنامه " شهروند "1375سال279 درشماره " بذر شهاب "

    .نشرشده است...سال 
.[ يدنددر پاكستان بسته بندي گرد) ISI(و) CIA( هفت باند اسلامي غارتگر، آدمكش و خاين، كه توسط - 1

باند جمعيت آنرا از درون تسخير و در   در راس" شوراي نظا"سيسبا تأ) K.G.B ( باند هاي مذكور ،ة از جمل
  .]خدمت سياست استعماري خود قرار داد 

آذر برزين؛ آذر .[  زردشتيان در بلخ باستان بوده است، نام  يكي از هفت آتشكـده مشهور" برزين" -2
   ].نوش؛ آذر بهرام؛ آذرزردشت؛ آذرآباد؛ آذرگشسپ؛ آذر فرنبغ 

( و با نفوذ خاد ،  رسيدند" وحدت " رهزن، جنايتكار و وطنفروش ساخت ايران كه بعداً به  هشت گروهك- 3
 صدراعظم) .K.G.B (  بنابر دستور  هابعـد.   به دو بخش تقسيم گرديد" حزب "خادِ بخش كشتمند،  آن

زب و دفتر سلطانعلي كشتمند زمانيكه بعد از دوره دوم حكومت بر طرف گرديد، از ح« : دولت دست نشانده
 به حزب وحدت تعلق فكري دارد و براي تحكيم آن سعي نموده ":فا داده شرمسارانه گفتـسياسي آن استع

 اثر عبدالقدوس "نگاهي به تاريخ حزب دموكراتيك خلق افغانستان"(» . و ائتلاف شمال را بر حق ميداند
        .  )116 صفحه –غوربندي عضو كميته مركزي حزب  مذكور 

كه عساكر پاكستان و تروريستان ) ISI(و ) CIA(طالبان ضد تمدن، سازمانيافته توسط : "وظهور ن" - 4
عـرب  نيز شامل آن بوده و در اوايل، بخصوص در ساختمان بدنه نظامي آنها  بخشي از خلقي  ها نقش 

  .سازنده داشتند
   ). " ملل متحد "تالار سازمان  ( " دخمه " -5
  ).نتاگــونعمارت پ : (" خرگاه " - 6
   .ليزم  به امپريا" نينل. ا.   و"اشاره ايست از (" غول پاگلين " - 7
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